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 الاخص از  یبمعن یّنب مدلول التزامی یتتبع یبررس

 یتدر حج یمدلول مطابق

 1مصطفی صادق پور

 چکیده

 نظام در که است التزامی مدلول اعتبار دامنه تعیین حجج، و ظواهر باب به مربوط مباحث از
 و است تکالیف تصحیح ساززمینه که ملاک وجود اثبات. دارد ممتاز جایگاهی فقهی ـ تقنینی

 تعیین با که است مسائلی جمله از تطابقی، مفاد در دلایل تعارض فرض در ثالث حکم نفی
 .است نوشتار موضوع ضرورت امر همین و آمد خواهد بیرون ابهام پرده از التزامی مدلول گستره
 بر متوقف و تابع وجود، و پیدایش در که است مبهم جهت آن از التزامی مدلول حجیت دامنه

 نیز آن حجیت و اعتبار آیا که شود مطرح سؤال این تا شده سبب امر همین. است مطابقی مدلول
 خیر؟ یا است مطابقی مدلول اعتبار بقای بر متوقف

 و مطلق تبعیت مطلق، تبعیت عدم نظریه سه دهد کهمی نشان اندیشمندان هاینگاشته در تتبع
 دلیل ترینمهم. دارد وجود ها،آن میان معارض وجود و مطابقی مدلول کذب به علم بین تفصیل
 وجودی امرِ یک عنوان به تلازم زیرا است؛ تلازم اثبات برای کافی دلیل نبودِ تبعیت، عدم به قائلان

 که شده بیان دلایلی تبعیت، به قائلان سوی از مقابل در. نیست چنین که آن حال دارد؛ اثبات به نیاز
 که است مدلول دو میان تنگاتنگخاص از ارتباط  یوجود نوع ل،دلی بهترین است معتقد نگارنده
 ببیند، مطابقی مفاد از مانعی زمان هر فقیه اساس، این بر. دهدمی نتیجه را تبعیت نظریه آن، پذیرش

 .نماید استناد آن عرفی التزامی مدالیل به تواندنمی

  .مطابقی مدلول حجیت، التزامی، مدلول دلالت، واژگان کلیدی:

 
 .قم علمیه حوزه عالی سطوح استاد .1
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 مقدمه

چرا که  ؛جهاتی همچون عرض نسبت به جوهر هستند زبرخی مفادها در ساختار کلام ا

 .وجودشان به مفاد دیگری وابسته است ،تربروز و ظهور یا به تعبیر دقیق

نبوده و »وجود«  تنها در بحث ،در نظام مفاهیمِ مطابقی و التزامیو ارتباط یند آاین فر

است؛ یعنی آیا چنان « حجیت»ارتباط در  آن چه محل نقض و ابرام قرار گرفته، بحث

نیز فاقد اعتبار  جیت خود را از دست بدهد، مدلول التزامیچه مفاد مطابقی اعتبار و ح

 ای دیگر است؟عقلایی خواهد شد یا مسأله به گونه

بحث تبعیت، صرفا یک بحث اثباتی است نه که توجه به این نکته نیز بایسته است 

حقیقتی است که با  ،تحقق و عدم تحقق واقعی مدلول التزامی ،به بیان دیگر .ثبوتی

گونه نیست که انتفای مدلول  امکان باقی مانده و این بقعهمدلول مطابقی در انتفای 

آیا که بلکه بحث در این است  ؛باشد مدلول التزامیمفاد واقعی دلیل بر انتفای  ،مطابقی

توان به همین کلام برای اثبات بعد از ساقط شدن مدلول مطابقی از اعتبار و حجیت، می

ل اعتبار خبر یدلا شود کهدیگر، بررسی میبه عبارت خیر؟ استناد کرد یا  مدلول التزامی

 .گیرند یا خیررا بعد از عدم شمول مدلول مطابقی در بر می ظنی، مفاد التزامی

طرح این مسأله از آن جهت ضرورت دارد که استنباط فقهی در موارد متعددی به 

وابسته است. به عنوان نمونه، آن جا که حکم تکلیفی  تعیین دامنه حجیت مدلول التزامی

با وصول دلیل لفظی دانسته  به عنوان مدلول مطابقی و سپس ملاک آن به مدلول التزامی

شود؛ اما با فرض دلیلی شود، حجیت نیز با فرآیندی که بیان خواهد شد ثابت میمی

و اثبات ملاک  کند، با اعتبار مدلول التزامیرا از اعتبار ساقط می معارض که مدلول مطابقی

توان عبادات را تصحیح نمود یا در بررسی تأثیر حدیث رفع نسبت به احکام اولیه نیز می

همین سؤال مطرح خواهد بود؛ چرا که حدیث رفع تکلیف را منتفی خواهد کرد و بقای 

 از مطابقی در حجیت وابسته است. تزامیاثباتیِ ملاک، به عدم تبعیت مدلول ال
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همین امر سبب گردیده تا اندیشمندانی مانند شیخ انصاری، میرزای نایینی، مرحوم 

اصفهانی، محقق عراقی، محقق خویی، شهید صدر و بسیاری از علمای دیگر به بحث و 

 بررسی و دقت نظر در جوانب گوناگون آن بپردازند.

بیّن بمعنی  نکته پایانی ضرورت انحصار عنوان مسأله به فرض مدلول التزامی

بیّن بمعنی الاعم و غیر بیّن اساسا از مدالیل عرفیِ  الاخص است؛ زیرا مدلول التزامی

 ،1ج ،1383مظفر، باشند. )ر.ک: آیند و مصداق خبر گوینده نمیلفظی به شمار نمی

گوینده در قالب کلمات از واقعه و رویدادی خبر ( به دیگر عبارت، آن گاه که 44ص

بیّن بمعنی الاخص در نگاه شنونده و عرف، خبر دیگری در  دهد مدلول التزامیمی

، 1382بیند )روحانی، شمار مدلول مطابقی بوده و شنونده خود را مخاطب دو خبر می

شوند ه قلمداد نمیدیگر اصلا به عنوان خبر گویند (؛ اما دو مدلول التزامی280، ص2ج

، 1382؛ روحانی، 756، ص4، ج1376تا بحث تبعیت از حجیت مطرح گردد. )نایینی، 

بیّن بمعنی  تر، دلیل حجیت خبر ناظر به مدلول التزامی( به بیان روشن137، ص3ج

 شود که از مدالیل عقلی بوده و مناط حجیتشان مستقل است.الاعم و غیر بیّن نمی

 (265، ص7، ج1417)صدر، 
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 مفهوم شناسی

 . دلالت1

های متنوعی های گوناگون با تعریف»دلالت« همچون واژگان پرکاربرد دیگر، در دانش

، 2، ج1404فارس،  بیان شده است. اهل لغت دلالت را به معنای علامت و راهنما )ابن

اند. در فلسفه و منطق دلالت به ( دانسته199، ص1، ج1414، )فیومی ( و ارشاد259ص

 )صدرالدین شود که از علم به آن، علم به معنای دیگر لازم آید حالتی در شیء گفته می

 (43، ص1383 ؛ مظفر،41، ص1، ج1388 شیرازی،

 . مدلول مطابقی2

 (43ص ،1383 ظفر،گویند. )مبه معنایی که تمام معنای مدلول لفظ است، مدلول مطابقی می

 . مدلول التزامی3

معنای موضوع له بوده و با تحقق مدلول مطابقی در ذهن موجود به معنایی که خارج از 

 ( 44، ص1383مظفر، ) شود. گفته می خواهد شد، مدلول التزامی

 . حجیت4

اندیشمندان متناسب با حیطه تخصص خود در لغت، منطق و اصول فقه، معانی به ظاهر 

 اند. متفاوتی را برای حجیت بر شمرده

( و 10، ص3ج ،1409 ،یدیفراه) یروزی در خصومت»حجیت« در لغت به معنای پ

( 21ص ،1383مظفر، (، در منطق به معنای حد وسط )3ص ،1ج ،1376 ،یجوهربرهان )

 ( به کار رفته است.4ص ، 8ج ،1417صدر، و در علم اصول به معنای منجز و معذر )
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 از مدلول مطابقی بررسی تبعیت مدلول التزامی

 اصلی محورهای التزامی مدلول حجیت و التزامی مدلول بر دال التزامی، مدلول اقسام

 .دهندمی شکل را حاضر نوشتار از بخش این بحث

 التزامی مدلول هایگونه

 شود.به سه صورت تقسیم می مدلول التزامی

چنان تنگاتنگ باشد که با  ی مطابقی و التزامیارتباط میان دو معنانخست آن که 

به ذهن بیاید و ادراک آن، تنها متوقف بر درک و  مطابقی، معنای التزامیتصور معنای 

)آقا تصور مدلول مطابقی باشد. این تلازم را در اصطلاح بیّن بمعنی الاخص گویند. 

 (21، ص1383مظفر،  ؛86ص، 1370 ،ضیاء

عرفیِ بیّن، مدلول تصوری است و حضور آن در ذهن شنونده تنها با  مدلول التزامی

شنیدن لفظ و پدیدار شدن مدلول مطابقی خواهد بود؛ حال آن که دو صورت دیگر، 

، 1، ج1352)نایینی، شوند. مدلول تصدیقی عقلی بوده و از مدالیل تصوری شمرده نمی

 (265، ص7، ج 1417؛ صدر، 86، ص1370؛ آقا ضیاء، 413ص

است، به این معنا که تصور لازم، ملزوم )مدلول  صورت دوم بیّن بمعنی الاعم

مطابقی( و نسبت و ارتباطی که میان آن دو وجود دارد، برای جزم و تصدیق به وجود 

 .کندتلازم کفایت می

غیر بیّن است به این معنا که برای جزم و تصدیق به  صورت سوم مدلول التزامی

زم، علاوه بر آن چه در صورت پیشین بیان شد، برهان و استدلالی عقلی نیز لازم تلا

 (278، ص1421است. )بروجردی، 

 بیّن بمعنی الاخص دال بر مدلول التزامی

 . دلالت لفظ1

 ،یمهد ،ینراقشود )تقسیم می همان گونه که بیان شد، مدالیل لفظ به مطابقی و التزامی

دهد آن چه بر این دو مدلول دلالت دارد، بندی نشان می( و این تقسیم5ص، 1384

خصوص لفظ است به این دلیل که خصوصیت تقسیم حقیقی آن است که خود، حقیقتا 
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ای مجازا مَقسم قرار در اقسام وجود داشته باشد. در غیر این صورت یا به سبب علقه

آن غلط است؛ حال آن که ظهور جملات گرفته یا به علت نبود علقه، مَقسم قرار گرفتن 

 هاست.در معانی حقیقیِ آن

 بررسی و نقد

 استعمال لفظ در اکثر از معنالزوم اول: اشکال 

لفظ در استعمال واحد این دیدگاه میان  مدالیل هم عرضِ در بحث کمیت و کثرتِ

مخاطب تواند در یک استعمال دو معنا را برای اصولیان شهرت یافته است که لفظ نمی

نمایند که ل و براهین گوناگونی اقامه مییدلابرای اثبات مدعایشان  آنان .افاده نماید

به عنوان . کندنیز کفایت میهم دو معنای در طول  تمام آن براهین برای عدم امکانِ

استعمال لفظ در دو مدلول مطابقی در عرض هم  همحقق اصفهانی برای استحال نمونه،

به دیگر  .عین وجود معناست )صورت لفظ در ذهن( وجود لفظ :گویدچنین می

بلکه یک وجود  ؛وجود لفظ و معنا دو وجود مستقل و منحاز از هم نیستند ،عبارت

 )از قبیل رابطه علت فاعلی با شوداست که هم به لفظ و هم به معنا نسبت داده می

از طرف دیگر  .وجود منحازی از علت ندارد( ،معلول خود در نظام خلقت که معلول

 چنان نتیجه در است و دو چیز نیستند )استعمال لفظ توسط متکلم( عین ایجاد ،وجود

با توجه به  شودموجود میدو معنی  ،کندکه ایجاد معنی می  واحدچه گفته شود با لفظِ

با تحقق دو وجود باید اعتراف به دو ایجاد نیز  (توجود عین ایجاد اسمقدمه دوم )

در نتیجه  .استعمال محقق شده است ککه بالوجدان تنها یک لفظ و ی حال آن ؛نمود

و این خلاف  استعمال متعدد است ا،از یک معن بیشپذیرش استعمال یک لفظ در  هلازم

 (104و103، س3، ج1374، است. )ر.ک: اصفهانی

استناد به آن برای اثبات  ،چنین استدلالی صحیح است یا خیر که با قطع نظر از این

کند؛ چرا که کفایت میاستحاله استعمال لفظ در یک کلام برای دو معنای در طول هم نیز 

هر چه باشد، معنایی مغایر با مدلول مطابقی است و در غیریتّ و دوییتّ  مدلول التزامی

 س برهان استحاله شامل آن خواهد شد.باشد. بر این اساهمچون مدلول مطابقی می
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همچنین آن دسته از اندیشمندانی که اعتقاد دارند لفظ فانی در معناست یا به دیگر 

باید دلالت لفظ  گزیرنا شود،همان وجود لفظ در ذهن انگاشته می معناعبارت وجود 

 همان یعنی ؛رد نمایند بر مدلول التزامی ،خود است که فانی در معنای مطابقیِ را واحد

 تواند در استعمال واحد مدلول مطابقی در عرض خود را افاده نمایدگونه که لفظ نمی

نماید؛ زیرا لفظِ فانی  تفهیم مخاطب به نیز را خود طول در معنای تواند نمی همچنین

شده در معنای مطابقی، قابلیتِ مرآتیت برای معنای دیگری ندارد؛ خواه آن معنا در 

قی باشد یا معنایی بر آمده از معنای مطابقی، هرچه که باشد ذات لفظ عرض مفاد مطاب

 کند.بر آن دلالت نمی

 دوم: خلاف متفاهم عرفاشکال 

است که بر معنای  دالیغیر  ،بیندمی چه عرف به عنوان دال نسبت به مدلول التزامی آن

تواند مدلول که میعرف لفظ را از آن حیثیتی  ،به دیگر عبارت .نمایدمی مطابقی دلالت

 .بیندنمی وضعی خود را افاده نماید، دال بر مدلول التزامی

، برهانی نیست. از این رو، رد آن برای هر شخصی اشکالنکته قابل توجه آن که این 

 که آن را با وجدان عرفی خود درک نماید، ممکن خواهد بود.

 : عدم ذاتی بودن دلالت وضعسوماشکال 

الفاظ ذاتا و به تنهایی هیچ گونه دلالتی بر معانی ندارند. بنا بر این بر مسلک از یک سو 

وضع، دلالت تنها زمانی برای لفظ پدیدار خواهد شد که علقه میان لفظ و معنا با تعیین 

نه معنایی  و اعتبار واضع یا کثرت استعمال ایجاد شود. از سوی دیگر مدلول التزامی

ظ اختصاص داده باشد و نه فرض این است که فراوانی است که واضع آن را به لف

کاربرد لفظ در آن سبب شده که ذهن شنونده با شنیدن لفظ، به آن منتقل شود. بر این 

 که وضع نباشد، مدلولی نخواهد بود و از آن جا که برای مدلول التزامی اساس تا زمانی

 ید. )موسوی خمینی،تواند بر آن دلالت نماوضعی صورت نگرفته است، لفظ نمی

 .برساندرا  تواند مفاد التزامیلفظ به تنهایی نمیبدین ترتیب،  (13، ص3، ج1376
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 . دلالت مجموع لفظ و معنای مطابقی 2

دال، یک کلِّ دو جزئی است که یک جزء آن لفظ و جزء دیگر آن معنای مطابقی است. 

را  ی هم، مدلول التزامیبه عبارت دیگر، دال دیگر عقل است و این دو به با همراه

، 1384رازی، قطب الدین، ؛ 28، ص1ج ،1375طوسـی، نصـیرالدین، رسانند. )ر.ک: می

( باید توجه داشت بر این مبنا، معنای مطابقی حیثیت تقییدیه برای لفظ 29ـ28، ص1ج

تر اسنادِ دال بودن به لفظ، مجاز فلسفی نیست با این توضیح نیست یا به عبارت روشن

»دال« در حقیقت مدلول مطابقی باشد و سپس به جهت ارتباط میان لفظ و معنا، که 

دو  وجزء اول مقید نیست  ،فرضاین در  اسناد »دال بودن« به لفظ تصحیح شود؛ بلکه

 .ده استگردیلحاظ  ،اندکه به هم ضمیمه شده ئیجز

 بررسی و نقد

 چنین ساز یا عقلا ع لغتکه واض مگر این ؛صرفا تحلیل عقلی است ملاحظات بیان شده،

در غیر این صورت بدان جهت  .دنقرار داده باش کاری برای پی بردن به معنای التزامی و

چنین تحلیل این تواند این عقل است که می ،قراردادی میان عقلا وجود ندارددر واقع که 

 و چنین لحاظات عقلی در مسائل الفاظ و ظهورات اعتبار و حجیت ندارند. نماید

 دلالت معنای مطابقی .3

 ؛نه دال آن لفظ است و آیدبه دست می و انضمام نه از راه تحلیل عقلی معنای التزامی

توان نام آن را »تداعی یند قهری ذهنی است که میآیک فر ،دهدبلکه آن چه رخ می

( یعنی لفظ تنها بر مدلول مطابقی 76، ص4، ج1376. )موسوی خمینی، دمعانی« گذار

 شود.می دلالت دارد و مدلول مطابقی سبب انتقال به معنای التزامی

ای که بدون وجود که ذهن انسان، موجودی انس گیرنده است به گونه توضیح آن

معنای دیگری  تصور و درک معنایی بهتواند از رابطه علت و معلولی حقیقی نیز می

و تصور  گونه که به مجرد شنیدن لفظ همان (؛152، ص1414)سیستانی،  منتقل شود

این  .شودگویند نیز برایش حاصل می، صورتی از شی که به آن معنا میصورت لفظ

 ،معنا تحقق یابدصورت  ولفظ  صورتتواند بین گونه که می انتقال قهری همان
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پذیری صورت گونه که نقش همانعبارت، به دیگر  .خ دهدتواند بین دو معنا نیز رمی

بوت ثشود، تحقق و می حضور معنا در ذهن مقارنلفظ در ذهن در یک فرایند آنی 

 هدر نتیجه تصور یک معنا تداعی کنند گردد.میهمان معنا سبب تصور معنای دیگر 

 .استمعنای دیگر 

 در بسیاری از مواقع ممکن است میان دو .نیز از همین قبیل است مدلول التزامی

 .به وجود آید و ذهنی معنایی نزدیکی، زیاد بودن انس ذهنیپدیده در خارج به جهت 

نزد آن هم اتفاقی  ،هم زمانی طولانی دائما با درچه دو شخص  چنان به عنوان نمونه،

و حتی  ها رابطه علی و معلولی برقرار نیستکه میان آن ، با آنشخص دیگری بروند

شخص کاملا اتفاقی است،  هاهمراهی آن)ثالث( نیستند و هم  معلول برای علت واحد

با دیدن فرد اول به سرعت منتقل به تصور مسمای فرد دوم خواهد شد با آن که  سوم

 .اصلا هیچ استعمالی شکل نگرفته است

نوان مثال به ع آن. نه کثرت اتفاق ،کیفیت رویداد است ،تداعی معانی أگاهی نیز منش

ممکن است شخصی در کشور افریقا دچار بیماری مالاریا شود و در سختی شدید قرار 

معنای  ،افریقا را بشنود ناماین پیامد چنان در نفس او اثرگذار است که هرگاه  .گیرد

مطابقی و مسمای آن را تصویر کرده و به مجرد تصور مسما، ذهن او منتقل به مالاریا 

 :نویسدمی مطلبفهانی در توضیح این مرحوم اص .شود می

دلالت به معنای فاعلی یعنی این که لفظ، سبب فهمیده شدن معناست و بدیهی است 

فهمیده شود،  شود مفاد التزامیمفاد آن تنها مدلول مطابقی است. در نتیجه آن چه سبب می

مفاد مطابقی  همان مدلول مطابقی خاص است. بنا بر این، دال یا لفظ است که مدلول آن

 (411، ص2ج، 1429 ،ی)اصفهان باشد.باشد و یا معناست که مدلول آن مفهوم میمی

 باره نظر دارد: امام خمینی نیز در این

از  شوند. دلالت التزامیاز اقسام دلالات لفظی شمرده نمی دلالت تضمنی و التزامی

مصادیق دلالت معنا بر معنا است. برای مثال دلالت »خورشید طلوع کننده است.« تنها بر 
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خود را  مفاد مطابقیِ آن است و این مفاد به جهت تلازم با وجود روز، مدلول التزامی

 (7، ص2، ج1418. )موسوی خمینی، نیز ثابت خواهد کرد

 گفتار سوم: اعتبار و حجیت مدلول التزامی

به  این است که مدلول التزامی ،توان نتیجه گرفتکه از مطالب پیشین می مهمی هنکت

همچون مدلول مطابقی از مصادیق مدلول تصوری  ،شدت ارتباط و انس ذهنی علت

انتقال ذهن  ،به دیگر عبارت .دیقیه باشداز مدالیل تص صرفاگونه نیست که  است و این

بر  ؛اساسا متوقف بر قصد و اراده گوینده نیست از مدلول مطابقی به مدلول التزامی

 .خلاف مدالیل تصدیقی که تحقق آن ها نیازمند قصد و اراده است

همانند  ،بیّن بمعنی الاخص این اساس باید دانست اعتبار و حجیت مدلول التزامی بر

مدلول مطابقی بوده و قواعد اعتبارسنجی و اعتباربخشی آن همانند مدلول مطابقی باید 

گانه برای تشخیص سه هایتیند دلالآفر تر،عبارت روشنبه  .مورد محاسبه قرار گیرد

. تا بتواند موضوع حجیت قرار گیرد شدهمراد جدی در معنای وضعی و مطابقی جاری 

 چنین است.نیز  ر مدلول التزامید هاوضعیت این دلالت

برخورد  های کلامیوگوهای عرفی، خردمندان دائما با یک ارتکاز با پدیدهدر گفت

شنوند. اعتبار هایی است که از جانب افراد موثق میکنند و آن اعتبار و حجیتِ سخنمی

تحلیل نیازمند موضوعی است که اهل علم در مقام  نیز همچون هر محمول و حکمی

 .آن را کشف و بیان نمایند ،ییرفتارهای عقلا

 به دست آورد،توضیح آن که کلام قبل از آن که بتواند برای خود اعتبار و حجیت 

این  پایانای از مدلول تصوری، تصدیقی اولی و ثانیه را طی کرده و با گانهمراحل سه

که شنونده بدون  ستامدلول تصوری معنایی  .مهیای پذیرش اعتبار خواهد شد ،مراحل

نیاز به تصدیق قصدِ گوینده، صرفا با شنیدن کلمه یا کلام منتقل به معنای آن لفظ 

مدلول تصدیقی اول که به  .حتی اگر این واژگان از فردی فاقد شعور بیان شود شود؛می

 به این معناست که شنونده تصدیق می ،شودنیز گفته می آن مراد استعمالی یا تفهیمی

کارگیری این کلمات، تفهیم همان معنایی است که ذهنش در ه گوینده هدفش از بکند 
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 بلکه فعلِ ؛لفظصرف منشأ چنین تصدیقی نه  .ابتدا به آن منتقل و متبادر شده است

شنونده وقتی با فردی  ،تربه عبارت روشن .برخاسته از حکیم بودن گوینده است )تلفظ(

که اکنون  کند که حالِ او گواه است بر ایندیق میتص ،شودمی رو به روعاقل و ملتفت 

 ،کار نگرفتهه ای بر خلاف معنای متبادر عرفی در مقام تفهیم و تفاهم بکه گوینده قرینه

منشأّ  ،بر این اساس .حتما چنین قصد کرده که همان معنای به ذهن آمده را تفهیم نماید

توجه به ظهور حال او چنین  در انتها نیز با .این تصدیق ظهور حال گوینده است

پندارد که گوینده هدفش از تفهیمِ معنای حقیقیِ واژگان جدی بوده و به قصد هزل و می

خردمندان چنین  ،این مراحل پایان یافتنبا  .است کلمات را به کار نگرفتهگویی گزافه

به دیگر  .پذیرش حجیت و اعتبار دانسته، به آن ترتیب اثر خواهند داد هرا شایست کلامی

تواند لزوما منشأ پیدایش علم یا اطمینان برای شنونده با آن که نمی چنین کلامی ،عبارت

عقلا برای  ،تا اعتبار و حجیت خود را در ذات خود به همراه داشته باشد ودش

 .بخشندهای زندگی خویش به آن اعتبار و حجیت میضرورت

دارد که یکی نقش محمول و حکم و بر این اساس دو رکن اساسی در کلام وجود 

 .ظهور است و دومی )حجیت( کند، اولی اعتباردیگری نقش موضوع را ایفا می

حجیت و و  بیّن بمعنی الاخص طی خواهد شد یند نیز در مدلول التزامیآهمین فر

؛ یعنی به کارگیری واژه و جمله از سوی گوینده در ابتدا سبب اعتبار پیدا خواهد نمود

کند به این که در ذهن ایجاد شود، سپس شنونده تصدیق می شد مدلول التزامی خواهد

گوینده همان گونه که قصد تفهیم مفاد مطابقی را داشته، همچنین قصد کرده است تا 

آید به این که را نیز تفهیم نماید. سپس تصدیق دیگری نیز برای او پدید می مفاد التزامی

از روی هزل نبوده و تمام آن چه در مراحل سابق  ول التزامیگوینده هدفش در افاده مدل

گیری دومین مدلول تصدیقی یا همان مراد بیان شد را قصد کرده است. اکنون با شکل

 چنان پیوندد به این توضیح کهجدی حجیت عقلایی به عنوان محمول به این کلام می

، ن عرفی با معنای دیگر دارددر ذه تنگاتنگچه گوینده مدلول مطابقی را که ارتباطی 

اما  ؛کارگیری لفظ در ذهن شنونده ایجاد نمایده نی الاخص را با بعبیّن بم مدلول التزامی
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شد، از پذیرش آن سر  رو به رو های ناشی از معنای التزامیولیتؤوقتی با مس پایاندر 

به  و کنندمیرد  ن رانیز آ خردمندان ،را انکار نماید باز زده و قصد تفهیم مدلول التزامی

این رفتار تجسم فعلی همان معنای حجیت است که بیان  .دنماینمیحکم ه نفع شنوند

 نویسد:محقق اصفهانی در این باره، می .شد

تصوری بدون نیاز به قصد گوینده در ذهن شونده شکل خواهد  مدلول التزامی

وجود قصد متکلم است.  گرفت؛ اما آن چه در مقام اخبار و حکایت قصدی لازم است،

توان آن را از مصادیق خبری نمی به همین جهت بدون التفات گوینده به مدلول التزامی

دانست که گوینده بیان نموده است در نتیجه بدون خبر، حجیت نیز موضوعی ندارد تا 

از لوازم عادی و عرفی است به  محقق شود، به استثنای مواردی که مدلول التزامی

ی که نوع مردم حتی اگر التفات تفصیلی به آن لازم نداشته باشند، در ارتکازشان اگونه

توجهی و عدم ای که ادعای بیاین نکته حتی به شکل اجمالی رسوخ پیدا کرده؛ به گونه

التفات گوینده از سوی خردمندان مورد قبول واقع نشود. در این گونه موارد مدلول 

 ل خبری و قصدی گوینده حجیت پیدا خواهد کرد.، به عنوان مدلوتصوری التزامی

  (335، ص3، ج1374)اصفهانی، 

مدلول با  شخصی مدلول التزامیپایان، توجه به این که بایسته است که باید میان در 

پیش گفته  در پذیرش حجیت فرق گذاشته شود. توضیح آن که از مطالب عرفی التزامی

گاه  مدلول التزامی که نا اجمالا روشن شددو مع تنگاتنگ در بحث ارتباط تکوینیِ

بلکه  ؛گونه نیست که برای عرف شکل گیرد شخصی است، یعنی انتقال قهری معنا این

گونه مدالیل  این .شکل گرفته استمعینی  برای فرد خاص تنها یبه جهت تحقق اسباب

آن دسته از مدالیل  ،این بر بنا .مورد بحث نبوده و در کلام اعتباری ندارند التزامی

گانه به عنوان مراد جدی متکلم قابل اثبات هستند که انس یند دلالات سهآدر فر التزامی

گونه که هر قرن اکید و انس ذهنی بین لفظ و معنا نیز معنای  همان .عرفی داشته باشند

؛ بلکه قرن اکید به همراه پذیرش عرفی است که باشدموضوع له و مدلول مطابقی نمی

 (31، ص1، ج1431)شاهرودی، گیرد.  موضوع حجیت قرار می
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 از مدلول مطابقی بررسی تبعیت مدلول التزامی

و روند رسیدن به حجیت عقلایی در مدلول  مورد بحث و نزاع تبیین گردیدتر پیش

توضیحی در کیفیت اثرگذاری قرائن اکنون بایسته است  بیان شد. مطابقی و مدلول التزامی

 رفتن اعتبار مدلول مطابقی داده شود تا بیش از پیش مورد نزاع تبیین گردد.و از بین 

گاه نیز تنها ناظر به اعتبار کلام  ،نمایندقرائن گاهی ظهور کلام را دستخوش تغییر می

قرائن متصل به کلام یا حداقل برخی از  .نمایندساقط می اعتباربوده و آن را از حیزّ 

قرائنی هستند که سبب  ستقل مانند »أکرم العالم الا زیدا«()قرائن متصل غیر م هاآن

کلام، مغایر با مدلول وضعی  تصدیقیِ تفهیمیو  تصوری خواهند شد تا از ابتدا ظهور

  مفرداتاساسا از ابتدا کلام طبق مفاد حقیقیِ ،در این گونه موارد .شکل بگیردمفردات 

بندد، اما با توجه به قرینه در ذهن شنونده نقش می تصوری و ظهور است شکل نگرفته

از کلام، چنین نیستند و در جای خود ثابت شده  برخی قرائن همچون قرائن منفصلِ

قبلا محقق  را که و آن چه برندتوانند ظهور کلام را از میان باست که چنین قرائنی نمی

 .محدود خواهند نمودبلکه تنها اعتبار و حجیت کلام را  ؛دگرگون سازند ،شده

 .توان چالش حقیقی در این بحث را بیش از پیش شناختبا این توضیحات می

یعنی اگر  ؛در وجود یا همان ظهور حتما به مدلول مطابقی وابسته است مدلول التزامی

 وجود و ظهور التزامی شود،یا به تعبیر دیگر ظهور منعقد  بگیردمدلول مطابقی شکل 

ظهور مطابقی، ظهور  ینیز شکل خواهد گرفت و طبیعتا با انتفا صبیّن بمعنی الاخ

 ،چون معنا ندارد شیئی که ماهیتش وابستگی و ربط است ؛نیز منعدم خواهد شد التزامی

آن چه محل بحث، نقد و ابرام  .نیست یاین مسأله اختلاف .بدون وجود اصیل باقی بماند

طابقی دچار خدشه نشده و تنها اعتبار ی است که ظهور و وجود مفاد میجا ،قرار گرفته

 .و حجیت مفاد مطابقی است

، سخن پایان یافتنمنفصل، با  هباید توجه داشت که حتی در فرض قرینهمچنین 

 هقرینعدم وصول دارای اعتبار شده و حجیت آن دو در گرو  مدلول مطابقی و التزامی

با  .منفصل معلق نیست هنحجیت کلام به عدم ورود قری ،به دیگر عبارت یست.منفصل ن
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تواند اعتبار آید که قرینه منفصل همان گونه که میمی یشپ سؤالاین اوصاف اکنون این 

را ساقط  تواند اعتبار ایجاد شده برای مدلول التزامیمی ،ردبمدلول مطابقی را از میان ب

آیا قرائن منفصل . بنا بر این مسأله اساسی را باید این گونه مطرح نمود: »نماید یا خیر

را که با پایان یافتن کلام شکل گرفته بود، از میان  توانند حجیت مدلول التزامیمی

 بردارند یا خیر؟«

که در این  رسدمی لییبررسی دیدگاه ها و دلابیان و نوبت به  ،با روشن شدن مسأله

 .شده استباره مطرح 

 اقوال در مسأله

 اندیشمندان اصولی را در سه مورد بیان کرد:توان آرای به طور کلی می

، 4، ج1376در تمام موارد از مدلول مطابقی )نایینی،  . عدم تبعیت مدلول التزامی1

 ( 287، ص1370؛ ر.ک: عراقی، 519، ص1، ج1374؛ اصفهانی، 756ص

؛ 259، ص7، ج1417از مدلول مطابقی در تمام موارد )صدر،  . تبعیت مدلول التزامی2

، 1382؛ روحانی، 263، ص3، ج1428؛ مکارم، 388، ص1، ج1431شاهرودی،  هاشمی

 ( 363، ص4، ج1424؛ سبحانی، 384، ص6ج

. تبعیت مدلول التزامی از مدلول مطابقی در مواردی که علم به کذب مدلول مطابقی 3

حاصل شود و حجیت مستقل مدلول التزامی در مواردی که خبر دیگری با آن معارضه 

  (326، ص7، ج1413حانی، نماید. )رو

 بررسی دلائل 

 . مستند دیدگاه عدم تبعیت1

 . استصحاب1-1

پیش از آن که دلایل برهانی یا اجتهادی این دیدگاه بیان شود، باید دانست در فرض 

شک ممکن است چنین ادعا شود که استصحاب، ثابت کننده بقای حجیت مدلول 

یت مدلول مطابقی است، قرینه منفصل است. توضیح آن که آن چه نافیِ حج التزامی

تر بیان شد، ظهور و حجیت کلام موقوف و معلق بر عدم است و همان گونه که پیش
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دانند. با توجه به این وصول قرینه منفصل نبوده و با اتمام کلام، عقلا آن را حجت می

 مطلب، روشن است که کلام دو مدلول دارد که قبل از وصول قرینه منفصل، هر دو

اند. با ورود قرینه منفصل، مفاد مطابقی مشمول دلیل حجیت خبر ثقه شده و اعتبار یافته

 کلام از اعتبار ساقط شده است. در این میان، چنان چه در بقای حجیت مدلول التزامی

 شک شود، حجیت آن استصحاب خواهد شد.

 بررسی و نقد

استصحاب محقق نیست؛ چرا  در این مسأله حالت سابق یقینی به عنوان یکی از ارکان

که دلیل اصلی اعتبارِ خبر ثقه یک دلیل لبی است. أخبارِ افراد موثق، اعتبار خود را از 

اند که به تأیید شریعت رسیده است. این گونه امور را سیره عقلا به دست آورده

ا توان تفسیر موسع نمود؛ بلکه در موارد شک در حدود آن باید به قدر متیقن اکتفنمی

شود. بر این اساس، آن جایی که حجیت مدلول مطابقی از میان رود و شک در بقای 

 شود، در حقیقت شک در حدود اعتبار و حجیت مدلول التزامی حجیت مدلول التزامی

از سوی خردمندان شکل گرفته است که باید به قدر متیقن آن اکتفا شود که فرض بقای 

تر، اگر کلام تمام شود، عقلا علاوه بر روشنحجیت مدلول مطابقی است. به عبارت 

دانند. اگر قرینه منفصل بر نفی عرفی را نیز حجت می مدلول مطابقی مدلول التزامی

دانند و دلیل حجیت را شامل آن مدلول مطابقی به دست آید، حجیت آن را مخدوش می

جیت مدلول مطابقی بعد از عدم ح نخواهند دانست؛ اما نسبت به اعتبار مدلول التزامی

اند یا خیر. به عبارت دیگر، متعلق شک، کنیم که آیا چنین جعلی داشتهاصلا شک می

بقای حجیتِ مجعول نیست؛ بلکه شک در حدود جعلِ حجیت است که آیا عقلا 

اند به گونه ای که با سقوط مدلول مطلقا جعل کرده حجیت را برای مدلول التزامی

اند باشد یا اعتبار آن را منوط به بقای اعتبار مدلول مطابقی نموده مطابقی، اعتبار آن باقی

توان استصحاب بقای حجیت نمود. بلکه چون شک در جعل حجیت و در نتیجه نمی

شده است و اصل در هر رویداد حادثی، عدم آن است، باید استصحاب عدم جعل چنین 

کنیم که برای . حال شک میاندحجیتی نمود. توضیح آن که عقلا از ازل جعل نداشته
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اند ای که مدلول مطابقیِ آن از حجیت ساقط شده است، اعتبار جعل کردهمدلول التزامی

 یا خیر، استصحاب عدم جعل خواهد شد.

شود که اصل اولی در صورت شک، عدم حجیت و اعتبار  با این بیان روشن می

 (193، ص3، ج1428است. )میلانی،  مدلول التزامی

 . اعم بودن واقعی مدلول التزامی1-2

سنجند، حصری عقلی در منطقیان آن گاه که رابطه دو مفهوم را به لحاظ مصادیق آن می

یابند؛ یکی از آن صور به شرایطی مربوط است که چهار صورت میان آن دو مفهوم می

آن که یکی از مفاهیم هر گاه مصداقِ مفهوم دیگر فرض شود، صادق خواهد بود؛ حال 

شود؛ این رابطه مفهوم دیگر چنین نیست و تنها شامل برخی از مصادیق مفهوم مطلق می

 در علم منطق به »اعم و اخص مطلق« معروف است. 

به طور مثال رابطه میان مفهوم »عالم« و مفهوم »فقیه« از این قبیل است؛ چرا که هیچ 

ه مفهوم عالم بر آن ها صادق توان تصور نمود مگر آن کیک از مصادیق فقیه را نمی

است؛ حال آن که برخی از مصادیق مفهوم عالم همچون فیلسوف هستند که مفهوم فقیه 

 گیرد.ها را در بر نمیآن

مورد دیگر از موارد اعم بودنِ مفهوم، جایی است که دو مفهوم علاوه بر آن که در 

مصادیق منحصر به فردی  کنند، اما هر کدام داراییک مورد یا موارد متعددی صدق می

توان به عنوان عالم و فاسق باشد. برای مثال میهستند که مفهوم دیگر بر آن صادق نمی

توانند بر فردی صدق کنند که علم را تحصیل کرده و از اشاره نمود، این دو مفهوم می

د پرهیزد. به عبارت دیگر، چنین فردی هم مفهوم عالم را بر خوارتکاب گناهان نمی

بیند و هم مفهوم فاسق را؛ اما فسق و علم هر کدام مصادیقی دارند که مفهوم صادق می

پرهیزد، مصداق که ملکه تقوا دارد و از گناهان می گیرد. عالمیدیگری آن را در بر نمی

کند و تحصیل علم نکرده، مصداق تقوایی که از گناهان دوری نمیفاسق نیست و فرد بی

 عالم نخواهد بود.
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این دو قسم یک خصوصیت مشترک دارند که تصور درست معنای آن ها، تصدیق 

به آن ویژگی را در پی خواهد داشت و آن این که لزوما عدم صدق یکی از مفاهیم، 

 کاشف از عدم صدق مفهوم دیگر نخواهد شد. 

صورت سوم تباین است؛ یعنی هیچ یک از دو مفهوم بر مصداق دیگری صدق 

تلازم میان قند و چای. آن گاه که شخصی تقاضای چای نماید، مدلول  کند؛ مانندنمی

عرفی آن آوردن چای با قند است؛ حال آن که مفهوم قند و چای هیچ مصداق  التزامی

 مشترکی ندارند.

اکنون توجه به این نکته سبب خواهد شد که قول به عدم تبعیت در این مسأله 

لزوما با مدلول مطابقی رابطه تساوی ندارد  تزامیترجیح یابد؛ چرا که مدلول و مفهوم ال

و با عدم آن معدوم نخواهد شد. به همین سبب، چنان چه با ورود قرینه حجیت مدلول 

 اذعان نمود. توان به عدم اعتبار و حجیت مدلول التزامیمطابقی از میان رود، نمی

 بررسی و نقد

ذهن از یک سو و عالم اثبات و ثبوت  منشأ چنین استدلالی خلط میان عالم واقع و عالَم

تر، عدم توجه به مورد نزاع است. آن چه محل از جانب دیگر است. به عبارت دقیق

بحث است، اولا تلازم ذهنی است که لزوما ارتباطی به رابطه و تلازم واقعی دو معنا در 

خارج ندارد. همچنین صحت استناد به دلیل حجیت خبر واحد برای حجیت مدلول 

مورد نزاع است. به دیگر عبارت، آیا بعد از آن که مدلول مطابقی از اعتبار ساقط  لتزامیا

 توان به دلیل حجیت خبر واحد برای حجیت مدلول التزامی شد، آیا در مقام اثبات می

اعم است و ممکن است محقق باشد،  استناد کرد یا خیر. این که مدلول التزامی در واقع،

باشد. آن چه در کلام اعتبار و حجیت خواهد یافت، ی از اشکال میامری واضح و خال

 باشند.تنها ظهورات هستند و امور ممکن و محتمل نمی

توان مثالی بیان نمود. چنان چه فردی خبر دهد برای روشن شدن این اشکال می

منزل شخصی کاملا در آتش سوخته و صاحب خانه نیز در منزل بوده است، مدلول 

این سخن، وفات صاحب خانه است. حال اگر اشخاص متواتری بیایند و از  التزامی
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دروغ بودن خبر نخست خبر دهند، این جا دو مسأله پیش خواهد آمد. اول آن که آیا 

کذب خبر اول، به معنای انتفای ذات وفاتِ واقعی است؛ یعنی حال که خبر نخست 

این پرسش منفی است؛ چرا کاذب بوده، فوت صاحب خانه هم باید نفی شود؟ پاسخ 

سوزی منحصر منزل نیست و ممکن است این شخص به که اسباب فوت در آتش

های دیگر از دنیا رفته باشد و صرف امکان و احتمال نیز برای اثبات حجیت صورت

کند. سؤال دیگر که همان مسأله این نوشتار و محل بحث است، چنین است کفایت نمی

که وفات  ن خبر معلوم الکذب برای حجیت مدلول التزامیتوان به همیکه آیا می

صاحب خانه باشد، استناد کرده و حجیت ظاهری و اثباتی آن را پذیرفت و بر طبق آن 

 آثار شرعی یا عقلایی بار نمود یا خیر؟

تواند پوشی از این که پاسخ صحیح این پرسش چیست، استدلال نمیبا چشم

 گوی مسأله مقاله باشد.پاسخ

 . عدم الدلیل، دلیل العدم1-3

بسیاری از اندیشمندان  عدم دلیل بر تلازم، دلیل بر عدم تلازم است. توضیح آن که

همان ادعای خود در عدم تبعیت را در قالب استدلال بیان کرده و معتقدند از آن جا که 

ر بقای هر چند در پیدایش نیازمند ظهور مطابقی است، اما بعد از وجود د مدلول التزامی

ظهوری جداگانه با حجیتِ  ظهوریش، به مدلول مطابقی نیازی ندارد. مدلول التزامی

مختص به خود است و مدلول مطابقی نیز مفاد و حجیتی دارد که به همان مدلول 

اختصاص دارد. به همین جهت از میان رفتن حجیت مدلول مطابقی اساسا ارتباطی به 

را نتیجه  ت از آن، سلب حجیت از مدلول التزامیندارد تا سلب حجی مدلول التزامی

، 1382؛ روحانی، 756، ص4، ج1376؛ نایینی، 302، ص2، ج1429دهد. )اصفهانی، 

( به عبارت دیگر، در حقیقت این دسته از فقها بر این باورند که دلایل 280، ص2ج

بقی را قائلان به تلازم کارآمد نیست و از سوی دیگر، قرینه تنها حجیت مدلول مطا

و مطابقی در  میان مدلول التزامی که تلازم مخدوش کرده است. بنا بر این، تا زمانی

  حجیت ثابت نشود، وجهی برای عدم استناد به دلیل حجیت خبر واحد نیست.
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 اشکال

دانیم دلیل حجیت خبر واحد حجیت منشأ شک در تبعیت و تلازم این است که نمی

گیرد یا خیر؟ اگر ط حجیت مدلول مطابقی در بر میرا در فرض سقو مدلول التزامی

 اصالةبود، با  دلیل حجیت، یک دلیل لفظی بوده و شرایط اطلاق در آن محقق می

شد، اما دلیل اصلی حجیت خبر واحد نیز ثابت می الاطلاق حجیت مدلول التزامی

عدم جعل حجیت ای است که در فرض شک باید با اکتفا به قدر متیقن، حکم به سیره

این چنینی نمود. در نتیجه اساسا به استدلال به »عدم الدلیل دلیل العدم«  مدلول التزامی

رسد. به دیگر عبارت، با اصل عدم حجیت )استصحاب عدم حجیت(، شک نوبت نمی

ماند؛ بلکه علم تعبدی به تبعیت حاصل خواهد شد؛ به این معنا در عدم تبعیت باقی نمی

نیز به  مفاد مطابقی از نطاق دلیل حجیت خبر واحد خارج شود، مفاد التزامیکه هر گاه 

 جهت عدم قابلیت دلیل برای تفسیر موسع از تحت مفاد دلیل خارج خواهد شد.

 . اعم بودن اثباتی مدلول التزامی1-4

لزوما اتحاد مصداقیِ تام و تساوی  همان گونه که در دلیل دوم بیان شد، مدلول التزامی

مباین با مدلول مطابقی داشته  تواند حتی مفهومیا مفاد مطابقی نداشته و در واقع میب

را نتیجه  باشد. به همین سبب، انتفای وجود مدلول مطابقی، عدم مدلول التزامی

سر  دهد، چه رسد به آن که عدم حجیت مفاد مطابقی، از عدم اعتبار مدلول التزامینمی

ب تشکیل ظهور عرفی خواهد شد؛ یعنی سخن گوینده دو در آورد. این واقعیت سب

به بیان  مدلول دارد. نخست مدلول مطابقی و دوم همان واقعیت و ذات مدلول التزامی

است که در واقع اعم یا  دهد، ذات مدلول التزامیدیگر آن چه گوینده از آن خبر می

در سایه مدلول  زامیمنافی مدلول مطابقی است. در این صورت وقتی ذات مدلول الت

مطابقی ظهور عرفیِ تصوری پیدا نمود، طبق بیانات گذشته همین مفاد با حدود و ثغور 

کند. بر این اساس، هیچ شود و حجیت پیدا میتصوریش، دارای مدلول تصدیقی نیز می

وجود ندارد و عرف رابطه  میان حجیت مدلول مطابقی و مدلول التزامی گونه تلازمی

را همچون علت فاعلیِ وجود دهنده در اشیای  ول مطابقی و مدلول التزامیبین مدل
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انگارد که گفته شود تخلف معلول از علت محال بوده و معلول تا هر زمان تکوینی نمی

و مفاد مطابقی  که باقی است، علتش نیز باید باقی باشد؛ بلکه رابطه میان مدلول التزامی

ست که بنّا در ایجاد ساختمان نقش دارد، اما بقای همانند رابطه بنّا و ساختمان ا

 ساختمان به بقای بنّا و فعل او منوط نیست.

از سوی قائلان به عدم تبعیت چنین استدلالی یافت نشده، اما  هرچند در کتب علمی

رسد آن چه در ذهن اندیشمندان بوده، همین نکته باشد. این دلیل بهترین به نظر می

 از مدلول مطابقی ارائه نمود. توان بر عدم تبعیت مدلول التزامیبیانی است که می

 بررسی و نقد

هرچند این استدلال بسیار قابل توجه است، اما با توجه به توضیح دلایل و منبّهات 

شود که چنین برداشتی از فهم عرفی نادرست بوده و مسأله قائلان به تبعیت روشن می

ذاتِ معنا نیست؛ بلکه حصه خاصی از  ول التزامیبه عکس قابل تصدیق است؛ یعنی مدل

 (287، ص1370آن است. )ر.ک: آقا ضیاء، 

 . مستند دیدگاه تبعیت 2

 حصه ملازم است نه ذات طبیعت . مدلول التزامی1-2

 تر در استدلال بر عدم تبعیت بیان گردید، واقعیت مدلول التزامیهمان گونه که پیش

تواند اعم یا منافی با مصادیق مدلول مطابقی ادیق آن میاست که با نظر به مص مفهومی

باشد، اما هر آن چه که در واقعیت قابل فرض است، به معنای ظهور عرفی آن نیست. به 

گذارند، ذات مدلول همین جهت باید دید آیا آن چه ظهورات عرفی بر آن صحه می

ائل آشکار عرفی است که رسد این مسأله از مساست یا غیر آن؟ به نظر می التزامی

بیّن بمعنی الاخص نه مطلق مفهوم؛ بلکه حصه متولد شده و وابسته به  مدلول التزامی

دهد، در مرحله مدلول مطابقی است. به دیگر عبارت، آن چه گوینده از آن خبر می

خاصی است که وابستگی  نخست، مدلول مطابقی و در مرحله بعد، مدلول التزامی

توان مطابقی دارد. این مسأله را در قالب مثال پیش گفته بیشتر می محض به مدلول

تصوری  توضیح داد. چنان چه شخصی از سوختن کامل منزلی خبر دهد، مدلول التزامی
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شود، طبیعت مرگ نیست که ممکن است به هر صورتی  که در ذهن شونده ترسیم می

رگ است که به سبب سوختن رخ دهد؛ بلکه معنای متبادر به ذهن او حصه خاصی از م

در آتش باشد. به همین سبب، اگر شخصی خبری معارض دهد یا شنونده از راه دیگری 

آگاه شود که خبر سوختن درست نیست، هیچ گاه شنونده صرفا با استناد به خبر 

آن اعتنا نخواهد کرد و عرف نیز او را در این عمل تصدیق  نخست، به مدلول التزامی

 (385، ص1، ج1419)خویی، خواهند نمود. 

 . اتحاد منشأ و نکته اشتباه2-2

تواند با یاری از ادوات مشترک، چندین مفاد مطابقی را در عرض  سخن آدمی گاه می

هم برساند، مانند این که شخصی در یک سخنرانی اخبار متعددی با مفاد متفاوتی را با 

سازی برای حجیت را آیند موضوعاستفاده از »واو« عاطفه بیان کند. این گونه سخنان فر

نمایند و از میان رفتن اعتبار یکی از سیاق های جملات، در از میان رفتن مستقلا طی می

 فقرهاعتبار جمله معطوف تأثیری ندارد؛ چرا که عرف اگر گوینده را نسبت به یک 

ند و بر دایم یاجداگانه لیدل ازمندیاو را ن ،اثبات خطا گرید هفقر یبرا ند،یبب یخاط

 فقرات از اعتبار سلب از یعرف ظهور فقره کی از اعتبار سلب که است اساس نیمه

، 1، ج1370ی چنین نیست )ایروانی، عرف یطول لیاما در مدال ؛داشت نخواهد گرید

را بعد از تصور مدلول مطابقی  (؛ یعنی عرف وقتی مدلول تصوری التزامی220ص

انگارد و چنانچه شأنیتی مستقل از مدلول مطابقی نمی التزامیتصویر نمود، برای مدلول 

خطا یا کذب گوینده در باره مدلول مطابقی آشکار گردد یا به جهت معارض قابلیت 

تعمیم داده و آن را فاقد  استناد را از دست دهد، همان نکته و ملاک را به مدلول التزامی

در حجیت  دلیل اصلی تبعیت مدلول التزامی کند. بنا بر این، آن چهاعتبار قلمداد می

عرفی تصوری و مدلول مطابقی  است، نگاه خاصی است که عرف بین مدلول التزامی

، خود را بیند و منشأ اشتباه را یکسان دانسته و برای اثبات عدم اعتبار مدلول التزامیمی

 (264، ص7، ج1417)صدر،  داند.نیازمند دلیل دیگری نمی
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 دال بودن معنای مطابقی و عدم دلالت لفظ.  3-2

 به اند نکرده توجه رویداد این اصلی علت به اما هستند پذیرش قابل گفته پیش دلیل دو

 است، عرفی فهم این ملاک و نکته یافتن است اهمیت حائز چه آن عبارت دیگر

 حصة تنها و ندیده اعم را التزامی مدلول عرف گردد می سبب که ای نکته شناخت

 بداند؛ یکی التزامی و مطابقی مدلول در را اشتباه منشأ یا بداند مطابقی مدلول با مساوی

نهفته  نگارنده معتقد است ریشه اساسی بحث در تشخیص درست دالِّ مدلول التزامی

، لفظ نیست، تر بیان شد دالِّ بر معنای التزامیتر همان گونه که پیشاست. به بیان روشن

نماید. به عبارت دیگر، عرفی را افاده می معنای مطابقی است که مدلول التزامیبلکه این 

گردد تا صورت لفظ در ذهن شنونده ترسیم شده و این صورت سخنِ گوینده سبب می

برای او بابت اقتران شدیدی که میان صورت لفظ و معنا ایجاد شده است، معنای 

به جهت اقتران شدید با معنای دیگری مطابقی را کشف نماید و همین صورت مطابقی 

که خارج از مفاد وضعی لفظ است، آن را افاده نماید. این فرآیند در نظام قواعد الفاظ، 

قبل از مرحله تصدیقات است؛ یعنی ذهن شنونده با شنیدن لفظ در یک عملیات ذهنی 

 لتزامیبه سرعت ابتدا به مدلول مطابقی رسیده و سپس از مدلول مطابقی به مدلول ا

 (520، ص4، ج1418رسد. )موسوی خمینی، می

تنها  همین اقتران اکید میان دو معنا سبب خواهد شد تا عرف از مدلول التزامی

ای را درک کند که ملازم با مدلول مطابقی است و اعم یا مباین بودن واقعی حصه

و همچنین همین در این فرآیند ذهنی اثری ایجاد نخواهد کرد  مصادیق مدلول التزامی

 امر سبب خواهد شد تا عرف منشأ اشتباه را در هر دو یکسان بداند.

توجه به این نکته سبب خواهد شد تا تفاوتی میان بی اعتبار شدن خبر نخست به 

سبب علم به کذب گوینده و فرض تعارض نباشد که صرفا اعتبار خبر ساقط می شود؛ 

تنها حصه ملازم  ه باشد، مدلول التزامیچرا که منشأ عدم حجیت خبر نخست، هر چه ک

 داند.را حجت نمی با مدلول مطابقی است و با عدم اعتبار آن، عرف مدلول التزامی
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 . سیره عقلا4-2

دهند یا وقوعش معلوم هایی که انجام میسیره و مَنش خردمندان در اعتبارها و جعل

هد بود، یا معلوم است که در صورت عدم ردع از جانب شریعت حجت شرعی خوا

است که جعل و اعتباری از سوی ایشان واقع نشده یا مورد شک قرار می گیرد. تا به 

بایست به میزانی حال بیان شد که نظر ارتکازی ایشان در این مسأله مبهم بوده و می

توان پا را فراتر نهاده و این اکتفا کرد که علم به جعل و اعتبار وجود دارد. اکنون می

ادعا نمود اساسا خردمندان در محاورات عرفی خویش چنان چه مدلول مطابقی را گونه 

آن را نیز نادیده خواهند گرفت. به دیگر بیان، سیره  غیر معتبر دانستند، مدلول التزامی

خردمندان بر تبعیت استوار شده است. برای مثال، چنان چه فردی موثق خبر دهد که 

آید، علاوه بر آن ردی دیگر بگوید او در روز شنبه میزید در روز جمعه خواهد آمد و ف

آن را نیز از  که مدلول مطابقی آن دو از اعتبار ساقط خواهد شد، عرف مدلول التزامی

 (473، ص3ق، ج1428حجیت ساقط خواهد کرد. )مکارم، 

 گیرینتیجه

یت تابع آید، در حجعرفی که خود از شمار مدالیل تصوری به حساب می مدلول التزامی

مدلول مطابقی بوده و با سقوط مفاد مطابقی از اعتبار، اعتبار خود را از دست خواهد 

، دلیلی لبّی داد؛ چرا که سیره به عنوان بهترین پشتوانه برای پذیرش اعتبار مدلول التزامی

توان آن را تفسیر موسع نمود و هر گاه در گستره آن شک شود، باید به  است که نمی

ای که مدلول مطابقی آن خص آن اکتفا گردد. بر این اساس، مدلول التزامیمیزان مش

اعتبار خود را با قرینه از دست داده باشد، موردی است که جعلِ حجیت آن توسط عقلا 

 مورد شک بوده و اصل عدم اعتبار آن است.
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